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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 مخاطبة الزوجة تقول المهر تعيين و التواطؤ و التقاول فبعد بمباشرتهما، و الزوجة و الزوج بين يقع قد النكاح عقد: »4مسأله 

 .«...المعلوم المهر لك على أو منك نفسي أنكحت أو نفسي أنكحتك: للزوج

پردازد؛ منتهي از آنجا که فروض مختلفي در عقد نكاح از حيث اجرای صيغه مسأله سوم به صيغ نكاح مي به دنبالمسأله چهارم 

توان ذکر کرد، در اين مسأله بيان شده است. هايي برای هر يك از اين صور ميقابل تصور است، اين صور و اينكه چه صيغه

کنند يا وکيل آن دو يا وليّ آن دو، يا بالتفريق ميت به اجرای صيغه خود زوجين مباشرتاً مبادر گاهيملاک تقسيم هم آن است که 

دهند؛ مثلاً يكي مباشرتاً و ديگری وکالتاً يا ولايتاً انجام دهد. يك فرض ديگری هم اينجا متصور است و آن مياين کار را انجام 

ار مباشرت يا وکالت يا ولايت چندين صورت در اينكه صيغه نكاح را يك نفر وکالتاً و ديگری ولايتاً انجام دهد. پس به اعتب

 توان تصوير کرد. اينجا مي

که امام در صدر مسأله فرمودند، مربوط به جايي است که زوجين مباشرتاً صيغه نكاح را جاری کنند؛ يعني خودشان،  فرض اول

لي و فني ندارد؛ يك مسأله طويلي است و نه اينكه کسي را وکيل قرار دهند يا وليّ داشته باشند. اين مسأله خيلي بحث استدلا

 فقط بايد اين مسأله را بخوانيم و معنا کنيم. 

، يعني خودشان «بمباشرتهما و» شود،، عقد نكاح گاهي بين زوج و زوجه واقع مي«الزوجة و الزوج بين يقع قد النكاح عقد». 1

آن به چند و چون اين عقد و شرايط ای که راجعگوهای اوليه، مقاوله يعني همان گفت«التقاول فبعد» کنند.صيغه عقد را جاری مي

زن به « للزوج مخاطبة الزوجة تقول» ، تقاول، تواطؤ و تعين مهر؛«المهر تعيين و» ، يعني بعد از توافق،«التواطؤ و» ،شودانجام مي

تواند مفعول دوم را با حرف بگويد، مي تواند متعدياً الي مفعوليناين مي، در مسأله سوم گفتيم «نفسي أنكحتك» :گويدمرد مي

گويد انكحتك نفسي لك. در متن تحرير امام تواند با حرف جر لام بگويد، يعني مي، مي«منك نفسي أنكحت أو» جر مِن بگويد،

گونه  گويد انكحت نفسي بك، انكحت نفسي إليك، چهاراند، ولي اگر باء و لام هم اضافه شود، ميديگر باء و لام را نفرموده

تواند پنج نوع صيغه را جاری کند. پس زن شود پنج تا، زن ميتواند اين صيغه را جاری کند. بدون حرف جر هم يكي ميمي

 گويد و علي الشرايط المذکورة يا علي الشرط. گويد انكحتك نفسي علي المهر المعلوم؛ اگر شرط هم باشد، ميمي

گويد من ، مي«و علي الشرط المعلوم المهر على لنفسي النكاح قبلت» گويد:بلافاصله مرد مي، «به معتد فصل بغير الزوج فيقول»

گويد قبلت النكاح لنفسي هكذا، ، يعني مي«أو هكذا» نكاح را برای خودم قبول کردم، بر مهر معلوم؛ چون مهر هم قبلاً معلوم شد.

گويد قبلت النكاح لنفسي هكذا. تازه اگر هكذا را ميبلكه را بگويد؛ ديگر لازم نيست علي المهر المعلوم يا علي الشرط المعلوم 

تر است. اين با صيغه نكاح بود؛ با صيغه نكاح پنج روش زن هم نگويد، همين قبلت تنها را بگويد کافي است، اما اين کامل

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اشاره به متعلقات بگويد و ديگر متعلقات تواند بدون ذکر متعلقات بگويد، با ذکر متعلقات بگويد، با تواند بگويد، مرد هم ميمي

 را ذکر نكند. 

 قبلت: فيقول المعلوم؛ المهر على لك أو منك نفسي زوجت أو نفسي زوجتك»گويد تواند بگويد؛ ميبا صيغه تزويج هم زن مي

، «هكذا أو المهر المعلوم ...قبلت التزويج لنفسي علي »گيرد؛ ، قبول با ماده تزويج صورت مي«المعلوم المهر على لنفسي التزويج

 تواند نياورد و بگويد قبلت التزويج هكذا. گويد قبلت التزويج لنفسي هكذا، يا لنفسي را هم ميمي

 سؤال:

تواند بگويد قبلت التزويج؟ اگر مثلاً زن گفت انكحتك نفسي، مرد مي شوند که آياای است که امام متعرض مياستاد: اين مسأله

گويند لازم نيست؛ حتي اگر مثلاً زن بگويد انكحتك نفسي، مرد ها ميبين ماده هم بايد رعايت شود؟ خيلي يا اينكه تطابق

 اند. ای است که امام در تحرير متعرض شدهتواند بگويد قبلت التزويج لنفسي. لازم نيست تطابق در ماده باشد؛ اين مسألهمي

 سؤال:

 زن بگويد.ها معتقدند ايجاب را فقط بايد تواند بگويد، خيليايجاب را مرد هم مي استاد: عرض کرديم اختلافي است؛ ما گفتيم

 ولي حتي اگر جايز هم باشد، احوط استحبابي اين است که زن ايجاب را بگويد. 

اينها با هم ، اول «المهر و الموکلين تعيين و التقاول فبعد وکيليهما بين يقع قد و»تا اينجا فرض مباشرت الزوجين مطرح شد؛ . 2

 مخاطبا الزوجة وکيل يقول»شود. بعد از اينها کنند؛ مهريه هم معلوم ميکنند، بعد هر کدام موکل خودشان را معلوم ميگفتگو مي

گويد ، وکيل زن مي«فلانة موکلتي فلانا موکلك أنكحت»: گويد، وکيل زوجه به عنوان طرف ايجاب به وکيل مرد مي«الزوج لوکيل

گويد انكحت مِن موکلك آورم. يا ميه فلان مرد است، به نكاح موکل خودم که فلان زن است با اين مهر معلوم درميموکل تو را ک

گويد انكحت لموکلك فلاناً موکلتي فلانة؛ اين حرف جر، يا مِن، يا إلي، يا لام، يا باء، بر سر مفعول دوم فلاناً موکلتي فلانة؛ يا مي

؛ انكحت من موکلك أو لموکلك فلان علي المهر المعلوم»مردی که از طرف او وکيل کرده است.  آورد که عبارت است ازدر مي

، ديگر در ناحيه قبول اينطور نيست که اين حروف جر تغيير کند؛ «المعلوم المهر على لموکلي النكاح قبلت: الزوج وکيل فيقول

 گويد قبلت النكاح لموکلي. د در مفعول دوم، اينجا ديگر ميگويد قبلت النكاح لموکلي؛ آنجا مِن، باء، إلي و هر چه باشمي

گويد زوجت موکلتي من موکلك، يا ، يا مي«المعلوم المهر موکلك على موکلتي زوجت»: گويد، وکيل زن مي«وکيلها يقول أو»

موکلك أو من موکلك أو تواند اين را جاری کند؛ زوجت موکلتي گويد زوجت موکلتي لموکلك؛ يا با إلي يا با باء هم ميمي

اين هم براساس همان قبول زوجيت «. المعلوم المهر على لموکلي التزويج قبلت: وکيله فيقول» لموکلك فلان علي المهر المعلوم.

توانست بگويد گويد قبلت التزويج لموکلي هكذا؛ همانطور که در مورد ماده نكاح هم مي، مي«أو هكذا»کند. از طرف مرد مي

 كاح لموکلي هكذا. ديگر علي المهر المعلوم و آن شرايط لازم نيست. قبلت الن

يكي اينكه زوجين بالمباشرة عقد را جاری کنند؛ ديگر اينكه زوجين وکالت بدهند به ديگری، فرض  مطرح شد؛ تا اينجا دو فرض

 کنيم دو نفر وکيل هستند و هر کدام به يك نفر وکالت داده عقد را جاری کند. 

شود؛ يعني وليّ مرد و ، فرض سوم اين است که عقد نكاح بين وليّ اين دو جاری مي«الجد و کالأب ولييهما بين يقع قد و». 3

، مولي عليه هر يك بايد معلوم باشد «المهر عليهما و المولىّ تعيين و التقاول فبعد»وليّ زن. اگر اينها بخواهند عقد را جاری کنند، 

 ند،که اينها بر چه کسي ولايت دار
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 سؤال:

 گويد بايد معلوم شود.ميلذا استاد: اين ممكن است بر چند نفر ولايت داشته باشد، يعني وليّ چندتا دختر يا چندتا پسر باشد. 

 ف، آنجايي که بدون حر«المعلوم المهر على ... فلانا ابنك ابن أو ابنك مثلا فلانة ابني ابنة أو ابنتي أنكحت: الزوجة ولي يقول» 

پدربزرگ  اش است؛ يك وقت پدر است و يك وقتگويد دخترم را، يا دخترِ پسرم را، وليّ نوهجر بخواهد صيغه را جاری کند، مي

گويد انكحت ابنتي من ابنك، کند و مياست. انكحت اين را به ابنك، پسر تو يا پسرِ پسر تو. يا با حرف جر اين را جاری مي

ي بابنك، انكحت ابنتي إلي ابنك، يعني بدون جر و با اين چهارتا حرف جر صيغه را جاری انكحت ابنتي لابنك، انكحت ابنت

کند. أو من ابنك أو ابن ابنك، حالا مولي عليه ممكن است پسرش باشد يا پسرِ پسرش باشد. أو لابنك أو لابن ابنك، حالا مي

 اند. ذکر نكردهگويد، علي المهر المعلوم. ديگر باء و الي را ايشان با حرف لام مي

آورم؛ يا با ، دخترم را به تزويج پسر تو درمي«ابنك بنتي زوجت» ، وليّ ممكن است اينطور بگويد به جای انكحت:«يقول أو»

گويد، علي المهر المعلوم. گويد زوجت ابنتي لابنك، و هكذا با باء و با الي هم ميگويد زوجت ابنتي من ابنك؛ يا ميحرف جر مي

 على ابني لابن أو لابني التزويج أو النكاح قبلت»: گويدگويد، وليّ زوج مي، وقتي وليّ زوجه اين چنين مي«الزوج ولي فيقول»

 «.المعلوم المهر

، اين فرض چهارم است؛ چون مباشرت بين الزوجين، «بالعكس و الزوج وکيل و الزوجة بين يقع بأن بالاختلاف يكون قد و» .4

بين الزوجين، گاهي يقع بالوکالة، گاهي يقع بالولاية؛ فرض چهارم بالاختلاف، يعني يك طرف مباشرت  يعني يقع العقد مباشرتاً

، مثلاً «الزوج وکيل و الزوجة بين يقع بأن»است و يك طرف وکالت است؛ يا يك طرف مباشرت است و يك طرف ولايت. 

دهد، و بالعكس؛ يا اينكه زوجه وکيل دارد و انجام مي کند اما از ناحيه زوج وکيل اين کار رازوجه خودش صيغه را جاری مي

، يك وقت نكاح بين زوجه که «بالعكس و الزوج ولي بين و بينها أو»دهد، مباشرت در ناحيه زوج است. زوج خودش انجام مي

است از طرف وليّ الزوج، طرف مقابل وليّ مرد است و بالعكس، يا اينكه ممكن اشر است برای اجرای صيغه و بين خودش مب

، يا اينكه هيچ «بالعكس و الزوج ولي و الزوجة وکيل بين أو»زن وليّ اين کار را انجام دهد اما مرد خودش صيغه را جاری کند. 

وليّ است؛ يا برعكس است، يعني وکيل الزوج و وليّ  ديگریکدام مباشرت در اجرای صيغه نداشته باشند، بلكه يكي وکيل و 

ها را ، ديگر در مورد فرض اختلاف صيغه«المتقدمة الصور في فصلناه مما الصور هذه في العقد إيقاع ةکيفي يعرف و» الزوجة.

 شود. ها در اينجا معلوم ميگويد با توجه به آنچه که گفتيم، صيغهايشان نگفته، ولي مي

مثلاً جنابعالي بفرماييد اگر فرض کنيم زن مباشر باشد برای اجرای صيغه، ولي از ناحيه مرد وکيل بخواهد اين کار را انجام دهد، 

زن چه بايد بگويد و وکيل چه بايد بگويد؟ .... زوجتُ نفسي يا زوجت موکلك نفسي .... قبلت النكاح لموکلي علي المهر المعلوم، 

 اح هكذا. گويد قبلت النكيا مي

خواهد صيغه را جاری کند، اما زوج خودش مباشر است، چطور بايد صيغه را جاری اگر فرض بفرماييد از ناحيه زوجه وليّ مي

تواند مقدم گويد زوجتك ابنتي يا زوجتك من ابنتي؛ خودش را هم ميکرد؟ زوجتك ابنتي ... وقتي قرار شد خودش باشد مي

 زوجت ابنتي لك. ....  کند و بگويد زوجتُ ابنتي منك،

فرض بفرماييد يكي وکيل است و ديگری وليّ است؛ وليّ از طرف زن و وکيل از طرف مرد. ... زوجت ابنتي موکلك، يا زوجت 

 ابنتي من موکلك، يا زوجت ابنتي لموکلك. 
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 سؤال:

گويد اين است که يك نفر مي خواهد کند حالا هر دو را اين بگويد يا آن يكي بگويد؛ اين فرضي که ايشان مياستاد: فرق نمي

صيغه را جاری کند، يك طرف خودش است و يك طرف وکيل از طرف ديگری است، مثلاً مردی است که خودش طرف است، 

دهد که صيغه نكاح را از طرف من بخوان. .... زوجت نفسي موکلتي يا مِن موکلتي يا لموکلتي، فرق اما زن به او وکالت مي

خواهد صيغه قبول را بگويد، اينجا بايد بگويد خواهد بياورد، زوجت نفسي من موکلتي. البته مرد مينها را ميکند؛ وقتي آنمي

 گويد. زوجت موکلتي نفسي يا لنفسي، يا مِن نفسي، يا الي نفسي. او هم قبلت را مي

ای دارد. اينكه در ناحيه ايجاب ضابطهچه با ماده نكاح و چه با ماده تزويج، چه با حرف جر و چه بدون حر جر، بالاخره يك 

 اً و چه مباشرتاً چه بايد بگويد.چه مباشرتاً و چه وکالتاً و چه ولايتاً چه بايد بگويد؛ در ناحيه هم قبول هم چه وکالتاً و چه ولايت

اين موارد، زوج بر زوجه گويد در تمام ، مي«مرّ  کما الموارد جميع في الزوجة على الزوج تقديم الأولى و»فرمايد در پايان مي

 . ه استمقدم شود؛ يعني اولي اين است که مفعول اول زوج باشد و بعد زوجه. اين صيغي است که در اينجا گفته شد

 سؤال:

 توان کرد. هم مي آن، اما اکتفاء به اد: البته احوط استحبابي اين استاست

 سؤال:

تواند قصد انشاء کند؛ آن لقلقه لسان است. قصد ندارد، ولي اگر کسي آشنای به اين لغت نيست، او اصلاً نمي مشكلياستاد: سهواً 

ای گويد. در اعراب هم مسألهتوان اين کار را کرد که به اين لغت آشنا شود و بفهمد دارد چه ميانشاء بايد کند و در فرضي مي

 هست که خواهيم گفت. 

گوييم مولي عليه يا موکل يا موکله بايد معلوم شود از طرف هر کدام، اگر اينها م است، اين است که اگر ميای که اينجا مهنكته

اند و معلوم شده، لازم نيست تصريح کند که اين مولي عليه است، اين موکل است؛ لازم نيست بگويد قبل از عقد اين را تعيين کرده

تواند به جای آن كحت فلانة لموکلتي، لازم نيست تصريح به عنوان موکل کند، ميگويد انانكحت لموکلي، انكحت لموکلتي، مي

اسمش را بگويد؛ چون اصل وکالتش محرز و معلوم است و تصريح به عنوان وکالت لازم نيست؛ تصريح به عنوان وليّ هم لازم 

 نيست، همان اسمش را بگويد کافي است. 

که دلالت بر اين دو حقيقت يعني انشاء ايجاب و قبول کند، و اين اشخاص مجاز باشند،  اينها استدلال ندارد؛ برای اينكه الفاظي

آنجايي که مباشر باشند روشن است، آنجايي که وکالت يا ولايت داشته باشند طبيعتاً جواز اجرای صيغه به وسيله وکيل يا ولي با 

تواند اين کار را بكند؛ اگر وکيل برای ي لازم نداريم که ميشود و ديگر به خصوص دليلهمان عموم ادله وکالت و ولايت ثابت مي

تواند اين کار را انجام دهد. علاوه بر اينها، روايات زيادی داريم که گويد مياين کار شده، بديهي است که عموم ادله وکالت مي

، لذا اين بحثي ندارد و در جلسه آينده مسأله بسياری از اين فروض در آن بيان شده است؛ مباشرتاً باشد، ولايتاً باشد، وکالتاً باشد

 پنجم را بيان خواهيم کرد. 
 

«والحمد لله رب العالمين»            


